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سخن ناشر

رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می‌شوند. 

منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه‌ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است. 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می‌باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه‌ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است.

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن‌بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد. محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است.

مرحوم محقق در زمینه‌های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی‌دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است.

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و... مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می‌باشد. و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته‌اند.

محقق حلی در سال 676 ه.ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند. )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(.

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش‌ تجارت از کتاب شرایع الاسلام است که به صورت مستقل از دیگر 

بخش‌های این کتاب منتشر می‌گردد.

ما در این کتاب سعی کرده‌ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود.

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم. 

      						    
						       مهدی رحیمی    

						     اردیبهشت 1396    



کتابُ التجارةِ
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کتاب تجارت

1  که مشتمل بر چند فصل است
فصل اول: در مورد اشیائی که کسب می‌شوند، که آن به حرام و مکروه و مباح تقسیم می‌شود.  

اشیائی که اکتساب به آن‌ها حرام است چند نوع هستند:
اول: اشیای نجس‌العین مثل خمر )که از عصاره‌ی انگور گرفته می‌شود( و نبیذها )که از سایر میوه‌ها گرفته می‌شود( و فقّاع )که 
از جو گرفته می‌شود( و هر مایعِ دیگری که نجس باشد؛ غیر از روغن‌هایی که برای روشنایی در جایی که سقف ندارد استفاده 
می‌شود و مُردار و خون و مدفوع و ادرارِ حیواناتی که گوشت آن‌ها خورده نمی‌شود و چه بسا گفته شده هر ادراری حرام است، 
مگر ادرارِ شتر، اما نظرِ اول بهتر است و خوک با تمام اجزای بدنش و پوست سگ و هر چیزی که از آن باشد )مثل مو، گوشت،‌ 

استخوان و ...(



7 کتاب تجارت
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دٌ وَ ال فِيلِ تَرَدُّ

ْ
بِّ وَ فِي ال القِرَدِ وَالدُّ

َ
ت ک

َ
 کان

ً
ة يَّ المَسوخِ بَرِّ

َ
عُ بِهِ ک

َ
 يُنْتَف

َ
الِثُ: مَا لا 3  الثَّ

افِيِّ لاحِفَ وَالطَّ ادِع والسَّ
َ
ف ي وَالضَّ الجرِّ

َ
 ک

ً
ة وْ بَحْرِيَّ

َ
مِهِ... ا

ْ
اعِ بِعَظ

َ
تِف

ْ
لِلِن

هِرِّ
ْ
 ال

َّ
بَاعِ کلِها إل وَالسِّ

دِهَا 
ْ
اعِ بِجِل

َ
تِف

ْ
ها تَبَعًا لِلِن

ِّ
ل
ُ
بَاعِ ک هد وَ قِيل يَجُوزُ بَيْعُ السِّ

َ
الف

َ
 ک

ً
وْ مَاشِيَة

َ
البازِي ا

َ
ت ک

َ
 کان

ً
جَوَارِحِ طَائِرَة

ْ
4  وَال

بَهُ.
ْ
ش

َ ْ
وْ رِيشِهَا وَ هُوَ ال

َ
ا

2  دوم: چیزهایی که به واسطه‌ی هدفی که در استفاده از آن‌ها است حرام‌اند، مثل ابزار لهو و لعب، همچون کمانچه و 
نیِ و اشَکالی که برایِ عبادت‌ها ساخته و بدعت شده‌‌اند، مثل صلیب و بت، و ابزار قمار، مثل نرد و شطرنج و کارهایی 
که منجر به کمک به فعل حرام می‌شوند، مثل فروش سلاح به دشمن دین واجاره‌ی مسکن و کشتی برای کارهای 
حرام و همچنین مانند فروش انگور تا از آن شراب به‌دست آورند و فروشِ چوب برای ساختن بت، ولی فروش آن 
برای کسی که کارش شراب‌سازی و یا بت‌سازی است، مکروه است، به شرطی که فروشنده قصدش برای جهتِ 

حرام نباشد.
3  سوم: چیزهایی که فایده و بهره‌ی چندانی ندارند، مثل حیوانات مَسخ شده؛ چه صحرایی و خشکی باشند، همچون 
میمون و خرس و فیل؛ البته در فیل اختلاف نظر است و نظر بهتر، جوازِ فروش آن است، چون از استخوان آن می‌توان 
بهره‌مند شد. و چه دریایی و آبزی باشند، مثل مارماهی و قورباغه و لاک‌پشت‌ها و ماهی‌ای که در آب مرده و تمامِ 

درندگان و حیوانات وحشی به غیر از گربه. 
4  و تمام حیوانات شکاری؛ فرقی نمی‌کند که پرنده باشد، همچون باز شکاری یا روی زمین راه رود، مثل پلنگ، اما 
نظر دیگر این است که فروش همه‌ی درندگان جایز است و به تبع آن استفاده از پوست و موی آن‌ها، و این عقیده 

بهتراست.
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وحِ 
ُ
الِمِينَ بِمَا يُحْرِمُ وَ ن

َّ
ةِ الظ

َ
غِنَاءِ وَ مَعُون

ْ
مَةِ وَ ال مُجَسَّ

ْ
وَرِ ال عَمَلِ الصُّ

َ
سِهِ ک

ْ
ف
َ
مٌ فِي ن ابِعُ: ما هُوَ مُحَرَّ 5  الرَّ

حْرِ والکهانةِ  السِّ مِ 
ُّ
تَعَل وَ  مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال هِجَاءِ  وَ  ضِ 

ْ
ق النَّ يْرِ 

َ
لِغ سْخِهَا 

َ
ن وَ  لِ 

َ
ل الضَّ تُبِ 

ُ
ک ظِ 

ْ
وَحِف بَاطِلِ 

ْ
بِال ائِحَةِ  النَّ

بِمَا  جُل  الرَّ نِ  تَزَيُّ وَ  مَاشِطَةِ 
ْ
ال تَدْلِيسِ  وَ  مَاءِ 

ْ
بِال بَنِ 

َّ
الل وبِ 

ُ
ش

َ
بِمَا يخفیَ ک  

ِّ
غِش

ْ
وَال قِمَارِ 

ْ
وَال ةِ 

َ
عْبَذ

َّ
وَالش ةِ 

َ
قِيَاف

ْ
وَال

يْهِ.
َ
يَحْرُمُ عَل

دْ يَحْرُمُ الاکتِسابُ 
َ
تَغسيلِ الموتیَ وَ تَکفِينِهِم وَ تَدفِينِهِم وَ ق

َ
هُ ک

ُ
سَانِ فِعْل

ْ
ن ِ

ْ
امِسُ: مَا يَجِبُ علیَ ال

َ
خ

ْ
6  ال

نْ شاءاللهُ تعالیَ.
َ
تِي فِي أماکِنِها أ

ْ
رَ تَأ

َ
خ
ُ
يَاءَ أ

ْ
ش

َ
بِأ

5  چهارم: کارهایی که به خودی خود حرامند، مثل مجسمه‌سازی )منظور مجسمه‌ی انسان یا حیوانی است که روح 
داشته باشد نه مجسمه‌ی درخت و گیاه و ... که روح ندارند( و موسیقی و یاری ستمگران )در کارهایی مثل نویسندگی 
برای آن‌ها یا احضارِ مظلوم در نزدِ ایشان و ... بر خلاف کارهایی مثل خیاطی‌کردن برای آن‌ها که ربطی به ظلمشان 
ندارد( و نوحه‌ی نوحه‌گران به چیزی که دروغ باشد )مثل وصف میت به صفتی که در او نبوده( و حفظ کتاب‌های 
گمراه کننده و نوشتن و چاپ آن‌ها برای هدفی غیر از نقض و ردکردن آن‌ها، و هجو و مسخره‌کردن مؤمنین و 
یادگیری سحر و کِهانت )منظور ریاضاتی است که موجبِ اطلاع از اسرار و غیب شود( و یا قیافه )مراد علمی است 
که به کمک آن بتوان فرزند شبهه‌ناک را به کسی نسبت داد و یا رابطه‌ی خویشاوندیِ دو کس را فهمید( و شعبده 
)منظور اعمال کوتاه و سریعی است که بیننده چیزهایی غیرواقعی را واقعی تصور کند( و قمارکردن و غش در معامله 
به چیزی که پنهان باشد؛ مثل مخلوط‌کردن شیر با آب و فریب دادن آرایشگران )مثلًا عروس را به نحوی آرایش کند 
که دامادی که تا به حال عروس را ندیده آن را زیباتر ببیند؛ مثلاً‌ موهای مصنوعی به او وصل کند و یا صورتش را 
سفید کند( و زینت کردن مردان با لباس‌‌هایی که برای‌ آن‌ها حرام است )مثل پوشیدن لباسی که مختص زنان است(.

6  پنجم: کسب درآمد با اعمالی که بر انسان انجام آن‌ها واجب است مثل غسل دادن میتی که روی زمین مانده و 
کفن و دفن او و گاهی هم کسب درآمد با چیزهایی دیگر حرام می‌شود )مثل بیع ربوی، فروش نسیه به نسیه و فروش 

انسان آزاد که برده نیست و ...( که در جای خود توضیح داده خواهد شد.
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مسأله:

ضَاءِ عليٰ 
َ
ق
ْ
اسِ وَ ال ةِ بِالنَّ

َ
ل مَالِ وکذا الصَّ

ْ
زْقِ مِنْ بَيْتِ ال سَ بِالرِّ

ْ
 بَأ

َ
انِ حَرَامٌ وَ ل

َ
ذ
َ ْ
جْرَةِ عليٰ ال

ُ ْ
 ال

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ   7

دِ النکاحِ.
ْ
جْرَةِ عليٰ عَق

ُ ْ
ذِ ال

ْ
خ
َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
تِي وَ ل

ْ
صِيلٍ سَيَأ

ْ
تَف

رفِ... وَ بَيْعِ الأکفانِ،  الصَّ
َ
الِبًا: ک

َ
وْ مَکرُوهٍ غ

َ
مٍ ا ضِي اليٰ مُحَرَّ

ْ
هُ يُف

َّ
ن
َ
رَهُ لِ

ْ
: مٰا يَک

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
8  وَ المَکروهاتُ ث

تُرِطَ وَ 
ْ
ا اش

َ
حِجَامَةِ إذ

ْ
النّساجةِ وَ ال

َ
. وَ مَا يَکرَهُ لِضِعَتِهِ ک

ً
حْرِ صَنَعْة بْحِ وَالنَّ

َّ
اذِ الذ

َ
خ قِيقِ... وَ اِتِّ عَامِ، وَ الرَّ وَ الطَّ

حْلِ.
َ
ف
ْ
ضِرَابِ ال

بْوَابِهَا 
َ
رُ فِي أ

َ
يَاءٌ تُذک

ْ
ش
َ
دْ تَکرَهُ أ

َ
مَحَارِمَ وَ ق

ْ
بُ ال  يَتَجَنَّ

َ
بْيَانِ وَ منْ ل سبِ الصِّ

َ
ک

َ
بْهَةِ ک

ُّ
قِ الش 9  وَ مَا يَکرَهُ لِتَطَرُّ

ه تعاليٰ. وَمَا عَدَا ذلک مُبَاحٌ
ٰ
اءَ الل

َ
إِنْ ش

مسأله

7  گرفتن اجُرت برای اذان گفتن حرام است ولی تأمین معاشِ مؤذن از بیت‌المال منعی ندارد؛ همچنین امام جماعت 
برای نماز خواندن و قضاوت‌کردن بر تفصیلی که در کتاب قضا خواهد آمد حرام است ولی گرفتن اجُرت برای خواندن 
صیغه‌ی نکاح اشکالی ندارد )فرق اجُرت با ارتزاق از بیت‌المال در نوع اعتبار آن‌ها است. گاهی به کسی می‌گویند 
در مقابل هر اذانی که بگویی یا نمازی که بخوانی یک دینار به تو می‌دهیم که آن را اجُرت می‌گویند و گاهی به او 

می‌گویند در این مسجد اذان بگو و خوراک و پوشاک و معاشِ تو بر عهده‌ی ما باشد، که به آن ارتزاق می‌گویند(.
8  کسب‌های مکروه سه دسته است: اعمالی که نتیجه‌اش غالباً منجر به وقوع در حرام یا مکروه می‌شود مثل صرّافی 
و کفن‌فروشی و فروختن طعام و برده‌فروشی و اینکه ذبح و کشتن حیوانات را شغل خود قرار دهد و اعمالی که به 
خاطر پسَت بودنش مکروه‌اند، مثل نسّاجی و حجامت در صورتی که اجرت را شرط کند و اجاره‌دادن حیوان مذکر 

)نر( برای جماع با حیوانات ماده.
9  و کارهایی که مکروه‌ است چون احتمال حرمت آن وجود دارد، مثل خرید و فروش با کودکان )چون احتمال دارد از 
خانواده یا از غیر سرقت کرده باشند( و یا با کسی که از حرام اجتناب ندارد و لاابالی است و گاهی هم به علل دیگری 
معامله مکروه می‌شود )مثل معامله در بین‌الطلوعین و ...( که در فصل خود انشاءالله تعالی بحث خواهد شد و غیر از 

این‌ها مباح است )مثل فروش فرش و خانه و بستان و ...(
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مسائل:

حَائِطِ تَرَدُدٌ، 
ْ
رْعِ وَ ال مَاشِيَةِ وَ الزَّ

ْ
بِ ال

ْ
ل
َ
يْدِ. وَ فِي ک لبِ الصَّ

َ
 ک

ّ
ي‏ْءٍ مِنْ الکِلاب الا َ

10  الأولیَ: لايَجوزُ بَيْعُ ش

يْرُ المالکِ.
َ
هُ غ

َ
تَل

َ
وْ ق

َ
، ل

ٌ
رْبَعَةِ دِيَة

َ ْ
لِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ ال

ُ
عَمْ يَجُوزُ إجَارَتُهَا، وَ لِک

َ
مَنْعُ. ن

ْ
بَهُ ال

ْ
ش

َ ْ
وَ ال

وْ بَاطِلٍ.
َ
يْهِ، بِحَقٍّ ا

َ
وْ عَل

َ
ا حَرَامٌ سَوَاءٌ حُکِمَ لِبَاذِلِهِ ا

َ
ش : الرِّ

ُ
انِيَة 11  الثَّ

هُ 
َ
نَ ل إِنْ عٌيِّ

َ
تِهِمْ، ف

َ
يْهِ بِصِف

َ
وعِ إل

ُ
مَدْف

ْ
بِيلٍ، وکان ال

َ
هُ فِي ق

َ
يْرِهِ لِيَصْرِف

َ
 الي غ

ً
سَانُ مَال

ْ
ن ِ

ْ
عَ ال

َ
ا دَف

َ
: إذ

ُ
الِثَة 12  الثَّ

يْرِ زِيَادَةٍ
َ
حَدِهِمْ مِنْ غ

َ
 مِثْلَ أ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
قَ، جَازَ أ

َ
طْل

َ
عُمِلَ بِمُقتَضي تَعْيِينِهِ، وَ إن أ

چند مسأله:

10  اول: فروش هیچ‌یک از سگ‌ها جایز نیست، مگر سگ شکاری. اما در مورد سگی که در میان گله می‌گردد و 
آن‌ها را از گرک و دزد محافظت می‌کند و سگی که در مزرعه از زرع حفاظت می‌کند، اما سگی که در باغ و خانه 
می‌بندند تا از آن محافظت کند، فروشش مورد تردید است و نظر بهتر حرمت آن است. بله، اجاره‌ی آن‌ها جایز است، 

و اگر غیرِ مالک آن را بکشد باید قیمتِ آن را که در میان متشرعین معمول است به عنوان دیه بدهد.
11  دوم: رشوه‌دادن حرام است، فرقی نمی‌کند که به نفع یا علیه اعطاء‌کننده حکم شود و یا حکم به حق یا به ناحق 

شود.
12  سوم: اگر انسان مالی را به دیگری بدهد که برای یک جماعت یا صنف خرج کند )مثلًا بدهد به طلاب( و کسی 
که مال به او داده شده خودش از همان صنف یا جماعت باشد؛ در این صورت، اگر مقدار مال را برای او تعیین کرده 
است )مثلًا بگوید صد دینار برای خودت بقیه را به سایر طلاب بده( به مقتضای تعیین عمل می‌کند و اگر چیزی برای 

او تعیین نکرده باشد، جایز است که همانندِ یکی از آن جماعت، بدون هیچ‌ زیادی اخذ کند.
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عُ 
َ
مْ يُمکنُ دَف

َ
وْ ل

َ
صْلِ، ا

َ ْ
نَهُ إمَامُ ال ا عَيَّ

َ
ما إذ

َ
مَا وَجَبَتْ، ک ، وَ رُبَّ

ٌ
عَادِلِ جَائِزَة

ْ
طَانِ ال

ْ
ل  مِنْ قِبَلِ السُّ

ُ
يَة

َ
وِل

ْ
: ال

ُ
ابِعَة 13  الرَّ

دَرَ 
َ
مِنَ ذلِکَ، وَ ق

َ
و أ

َ
مَنْ اعْتِمَادَ مَا يَحْرُمُ. وَ ل

ْ
مْ يَأ

َ
ا ل

َ
جَائِرِ، إذ

ْ
 بِهَا. وَتَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ ال

َّ
مَعْرُوفِ إل

ْ
مْرُ بِال

َ ْ
وْ ال

َ
رِ ا

َ
المُنک

راهِيةٍ.
َ
يَسِيرِ علي ک

ْ
رَرِ ال عًا لِلضَّ

ْ
ولُ، دَف

ُ
خ هُ الدُّ

َ
کرِهَ، جَازَ ل

ُ
تْ. و لو ا سْتُحِبَّ

ُ
رِ ا

َ
هْيِ عَنْ المنک مَعْرُوفِ وَالنَّ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
ي ال

َ
عَل

مُؤْمِنِينَ.
ْ
وْفِ علیَ بَعْضِ ال

َ
خ

ْ
وْ ال

َ
مَالِ ا

ْ
وْ ال

َ
فسِ، ا النَّ

َ
ثيرِ، ک

َ
رَرِ الک عِ الضَّ

ْ
 لِدَف

ُ
راهية

َ
14  وَ تَزُولُ الک

ي،  صِّ
َ
ف دْرَةِ علیَ التَّ

ُ
ق
ْ
مُرُهُ مَعَ عَدَمِ ال

ْ
عَمَلُ بِمَا يَأ

ْ
ولُ وَ ال

ُ
خ هُ الدُّ

َ
يَةِ، جَازَ ل

َ
وِل

ْ
جَائِرُ علیَ ال

ْ
ا أکرَهَهُ ال

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
15  ال

 فِيهَا.
َ
ة  تَقِيَّ

َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
مَةِ، ف مُحَرَّ

ْ
مَاءِ ال  فِي الدِّ

َّ
إل

عَادَهَا علي 
َ
بَضَهَا، أ

َ
إِنَّ ق

َ
لٌ، ف

َ
هِيَ حَل

َ
 ف

َّ
هِيَ حَرَامٌ، وَ إل

َ
جَائِرِ إنْ عُلِمَتْ حَرَامًا بِعَيْنِهَا ف

ْ
: جَوَائِزُ ال

ُ
ادِسَة 16  السَّ

 يَجُوزُ إعَادَتُهَا عليٰ غيرِ مالِکِها مَعَ الامکانِ
َ

 بِهَا عَنْهُ. وَ ل
ْ

ق يْهِ، تَصَدَّ
َ
وُصُولُ إل

ْ
رَ ال

َّ
وْ تَعَذ

َ
هُ ا

َ
المالک. وَ إِنْ جَهِل

13  چهارم: قبول ولایت از جانب سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب هم باشد؛ همچون موردی که امام معصوم 
او را تعیین کرده باشد و یا موردی که دفع منکرات و امر به معروف جز با قبول ولایت امکان ندارد و قبول ولایت از 
جانب سلطانِ ستمگر درصورتی‌که احتمالِ صدور کار حرام می‌دهد حرام است ولی اگر این احتمال را نمی‌دهد و قادر 

بر امر به معروف و نهی از منکر است، مستحب است که ولایت را بپذیرد.
14  و اگر اکراه بر این کار شود جایز است بر آن کار ورود پیدا کند اما اگر ضرر کم و قلیلی در پی داشته باشد قبول 
ولایت مکروه است و اگر به خاطرِ دفعِ ضررِ شدید )مثل قتل او یا از بین بردن و آتش زدن مالش یا ترس بر بعضی 

از مؤمنین، این ولایت را قبول کند( کراهت ندارد.
15  پنجم: اگر حاکمِ ظالم، شخصی را مجبور به قبول ولایت بکند جایز است که در آن کار وارد شود و به آنچه حاکم 
امر کرده عمل کند. البته درصورتی‌که قدرت بر خلاصی از آن کار نداشه باشد )مثلًا حاکم می‌گوید فلان مؤمن را 
برای او احضار کند و او می‌تواند بگوید من فلانی را نیافتم، و اگر نتواند خود را خلاص کند جایز است که آن شخص 
را احضار کند( اما اگر حاکم دستور به قتل کسی بدهد قبول ولایت از حاکم ستمگر جایز نیست چرا که در مورد 

خون‌‌هایی که حرمت دارند تقیه وجود ندارد.
16  ششم: جایزه‌هایی که حاکمِ ستمگر به اشخاص می‌دهند در صورتی که انسان بداند آن جایزه حرام است، )مثلًا 
می‌داند مال فلانی است که غصب شده( قبول آن حرام است و در غیر این صورت حلال است. بنابراین اگر آن هدیه 
را گرفت، باید آن را به مالکش برگرداند. و اگر مالک را نمی‌شناسد، و یا امکان دسترسی به او را ندارد، از جانب او 
صدقه می‌دهد. و درصورتی‌که برگرداندنِ آن به مالک اصلی‌اش امکان داشته باشد، جایز نیست که آن جایزه را به 

سلطان جائر و یا کس دیگری برگرداند.
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رْضِ، 
َ ْ
رَاجِ عَنْ حَقِّ ال

َ
خ

ْ
مْوَالِ بِاسْمِ ال

َ ْ
وْ ال

َ
اسَمَةِ، ا

َ
مُق

ْ
ةِ بِاسْمِ ال

َ
ل

ُ
غ
ْ
جَائِرُ مِنْ ال

ْ
طَانُ ال

ْ
ل هُ السُّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
: مَا يَأ

ُ
ابِعَة 17  السَّ

رْبَابِهِ وَ إن عُرِفَ بِعَيْنِهِ.
َ
 تَجِبُ إعَادَتِهِ عليٰ أ

َ
بُولُ هِبَتِهِ، وَ ل

َ
عَامِ بِاسْمِ الزکاة، يَجُوزُ ابْتِيَاعُهُ وَ ق

ْ
ن
َ ْ
وَ مِن ال

الفَْصْلُ الثَّانيِ: فِي عَقْدِ البَْيْعِ، وَشُرُوطِهِ، وَآدَابهِِ. 

ابُضُ مِنْ 
َ
ق  يکفي التَّ

َ
ومٍ وَ ل

ُ
رَ، بِعِوَضٍ مَعْل

َ
قلِ المِلکِ، مِنْ مالکٍ اليٰ آخ

َ
الُّ عليٰ ن  الدَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
دُ هُوَ الل

ْ
عَق

ْ
18  ال

طِيرِ.
َ
خ

ْ
وْ ال

َ
حَقِيرِ ا

ْ
بَيْعِ، سَوَاءٌ کان فِي ال

ْ
مَارَاتِ مَا يَدُلُّ عليٰ إرَادَةِ ال

َ ْ
ظٍ، وَ إِنْ حَصَلَ مِنْ ال

ْ
ف
َ
يْرِ ل

َ
غ

رِ.
ْ
عُذ

ْ
 مَعَ ال

ُ
ارَة

َ
ش ِ

ْ
ظِ، ال

ْ
ف
َّ
امَ الل

َ
ومُ مَق

ُ
19  وَيَق

ذا فِي 
َ
بُولُ. وَک

َ
ق
ْ
، وَ إن حَصَلَ ال مْ يَصِحَّ

َ
وْ ابيعُکَ، ل

َ
وْ ابْتَعْ ا

َ
تَرِ ا

ْ
الَ اش

َ
وْ ق

َ
ل
َ
مَاضِي. ف

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
 بِل

َّ
 يَنْعَقِدُ إل

َ
وَل

مِ
َ

وْ الِسْتِعْل
َ
بَهُ بِالِسْتِدْعَاءِ ا

ْ
ش
َ
نَّ ذلک أ

َ
وْ تَبِيعِي، لِ

َ
ولَ بِعْنِي ا

ُ
نْ يَق

َ
بُول،ِ مِثْلُ أ

َ
ق
ْ
طَرَفِ ال

17  هفتم: مالی را که سلطان جائر به اسم مقاسمه )سهم سلطان(، از غلات )گندم و جو و ...( می‌گیرد و یا به اسم حراج 
از حق زمین، و یا به اسم زکات از چهارپایان مردم می‌گیرد، جایز است که از جانب سلطان به عنوان هدیه قبول کرد و 
یا از او بخرد، و واجب هم نیست که آن مال را دوباره به صاحبان اصلی‌اش برگرداند؛ اگرچه آن افراد را به طور مشخص 
بشناسد. )چرا که صاحب اصلی با دادن آن مال به حاکم ستمگر، ذمه‌ی خود را از زکاتِ واجب بری کرده است و دیگر 

مالک آن مال نیست: البته گرفتن آن مال توسط حاکم ظالم کار حرامی است که گناهش به گردن حاکم ظالم است.(

فصل دوم: در مورد معامله‌ی بیع )خرید و فروش( و شروط آن و آداب آن  

18   عقد: لفظی است که دلالت بر انتقال مِلک، از یک مالک به مالک دیگر، در ازای عوضِ معلومی بکند. و معاطات 
)اینکه هر یک از دو مالک مالی را که در اختیار دارند به دیگری بدهند( بدونِ ایراد لفظ، کفایت بر ملک نمی‌کند، اگر 
چه از امارات و قرائن دیگر آنچه بر اراده‌ی خرید و فروش است حاصل شود، و فرقی نمی‌کند که معامله در اشیاء با 

قیمت کم باشد و یا در اشیای گران قیمت باشد.
19  و اگر شخص لالی عاجز از گفتن لفظ باشد، اشاره جایگزین ادای لفظ خواهد بود. 

عقد بیع جز با لفظ ماضی )گذشته( منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: »بخر« یا »فروختن را قبول کن« 
و یا بگوید »به تو می‌فروشم«، معامله صحیح نیست، اگر چه بعدش هم قبول حاصل شود. همچنین در طرفِ قبول 
باید به لفظِ ماضی باشد )یعنی بگوید خریدم( اما اگر بگوید بفروش یا بگوید می‌فروشی؟ عقد بیع واقع نمی‌شود؛ چون 

این الفاظ بیشتر شبیه به خبرگرفتن و یا درخواست‌کردن است.
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تَرِيُ 
ْ

مُش
ْ
بَضَ ال

َ
و ق

َ
تِرَاطِ. وَ ل

ْ
بَهُ عَدَمُ الِش

ْ
ش

َ ْ
دٌ، وَال بُولِ؟ فِيهِ تَرَدُّ

َ
ق
ْ
يجَابِ عليٰ ال ِ

ْ
دِيمُ ال

ْ
تَرَطُ تَق

ْ
20  وَهَلْ يُش

يْهِ.
َ
ا عَل

ً
مْ يَملِکهُ وَ کانَ مَضْمُون

َ
اسِدِ، ل

َ
ف
ْ
دِ ال

ْ
عَق

ْ
مَا ابْتَاعَهُ بِال

تِيَار.
ْ
لُ، وَ الِخ

ْ
عَق

ْ
، وَ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
مُتَعَاقِدِينَ وَ هُوَ: ال

ْ
قُ بِال

َّ
مِنْهَا مَا يَتَعَل

َ
رُوطُ: ف

ُّ
ا الش مَّ

َ
21  وَأ

هَرُ. وکذا 
ْ

ظ
َ ْ
ال ، عليٰ 

ً
عَاقِل رًا 

ْ
 عَش

َ
غ
َ
بَل وْ 

َ
ل . وکذا  وَلِيُّ

ْ
ال هُ 

َ
ل ذِنَ 

َ
ا و 

َ
ل وَ  شِرَاؤُهُ،   

َ
وَ ل بِيِّ  الصَّ بَيْعُ  يَصِحُّ   

َ
لا

َ
ف

رِهِ، 
ْ
عَلَ بَعْدَ زَوَالِ عُذ

َ
لٌ مِنْهُمْ بِمَا ف

ُ
و رَضِيَ ک

َ
زِ و المُکرَهِ وَ ل مُمَيِّ

ْ
يْرِ ال

َ
يْهِ و السکرانِ غ

َ
مَجْنُونِ والمغميٰ عَل

ْ
ال

وقِ بِعِبارَتِهِ.
ُ
وُث

ْ
عَدَا المُکرَه لِل

هُ 
َ
نْ يَبْتَاعَ ل

َ
مَرَهُ آمُرُ أ

َ
هُ جَازَ. ولو أ

َ
ذِنَ ل

َ
إِنْ أ

َ
. ف مْ يَصِحَّ

َ
دِهِ ل نِ سَيِّ

ْ
يْرِ إذ

َ
وْ اشتريٰ بِغ

َ
22  و لو بَاعَ المَملوکُ ا

بَهُ.
ْ
ش
َ
جَوَازُ أ

ْ
هُ، قِيلَ لا يجوز وَ ال

َ
سُهُ مِنْ مَوْل

ْ
ف
َ
ن

20  و در مورد اینکه آیا مقدم بودنِ ایجاب بر قبول، شرط است، جای تردید وجود دارد، و نظر بهتر عدم اشتراط چنین 
شرطی است. و اگر مشتری با یک عقد فاسدی آنچه را که خریده قبض کند، مالکِ آن نمی‌شود، و ضامنِ آن خواهد 

بود. )درصورتی‌که تلف شود، باید قیمت یا مثلش را بدهد(.
21  اما شروط معامله:

از جمله شروطی که به طرفین معامله مربوط است، مثل: بلوغ، و عقل، و اختیار.
 بنابراین فروش کودک و همچنین خرید او صحیح نیست؛ حتی اگر ولی‌اش به او اجازه داده باشد و حتی اگر به سن 
ده سالگی برسد و عاقل باشد، این نظر صحیح‌تر است )در مقابل، گفته‌شده اگر ده سال تمام داشته باشد معامله‌اش 
صحیح است(. همچنین معامله‌ی دیوانه، شخصِ بیهوش و مستِ لایعقل که قدرت تشخیص ندارد و کسی که مجبور 
و اکراه شده، جایز نیست، حتی اگر هر یک از این‌‌ها به آنچه انجام داده بعد از ازبین‌رفتن عذرش، راضی باشد، مگر 
شخصی که اکراه شده؛ چرا که )عقد بیع از او صادر شده و معنای آن را هم اراده کرده است فقط راضی به آن نبوده 

که بعداً راضی هم شده است(، پس می‌توان به عبارتش اعتماد کرد. 
22  اگر برده‌ای بدونِ اذن صاحبش چیزی را بفروشد و یا بخرد، صحیح نیست و اگر به او اذن داده شده است صحیح 
است. و اگر شخصی به عبد امر کند که خودش را برای آن شخص از مولا و صاحبش بخرد، یک نظر این است که 

جایز نیست، ولی نظرِ بهتر این است که جایز است.
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 ، وَصِيِّ
ْ
بِ، وَ الوَکيلِ، وَال

َ ْ
جَدِّ لِل

ْ
الأبِ وَ ال

َ
نْ يَبِيعَ عَنْ المالکِ: ک

َ
هُ أ

َ
نْ ل وْ مِمَّ

َ
... ا

ً
بَائِعُ مالکا

ْ
ن يکونَ ال

َ
23  وَ أ

مِينِه.ِ
َ
وَ الحاکم، وَ أ

 
َ

مِ، وَ ل
ْ
عِل

ْ
 يَکفِي سُکوتُهُ مَعَ ال

َ
هَر. وَ ل

ْ
ظ
َ ْ
هِ عليٰ ال يِّ

َ
وْ ول

َ
فَ عليٰ إجَازَةِ المالک ا

َ
يْرِهِ وَق

َ
وْ بَاعَ مِلکَ غ

َ
ل
َ
ف

يْهِ وَ 
َ
عَهُ إل

َ
بَائِعِ بِمَا دَف

ْ
تَرِي عليٰ ال

ْ
مُش

ْ
تَرِي، وَيَرْجِعُ ال

ْ
مُش

ْ
تِزَاعُهُ مِن ال

ْ
هُ ان

َ
مْ يَجُزْ کان ل

َ
إِنْ ل

َ
دِ. ف

ْ
عَق

ْ
مَعَ حُضُورِ ال

نَّ المالِکَ 
َ
بَائِعُ أ

ْ
وْ ادعيٰ ال

َ
بَائِعِ، ا

ْ
يْرِ ال

َ
هُ لِغ

َّ
ن
َ
مْ يکن عَالِمًا أ

َ
ا ل

َ
وْ نماءٍ، إذ

َ
جْرَةٍ ا

ُ
وْ عِوَضٍ عَنْ أ

َ
ةٍ، ا

َ
ق
َ
ف
َ
تَرَمَهُ مِنْ ن

ْ
مَا اغ

هُ.
َ
ذِنَ ل

َ
أ

صْبِ.
َ
غ
ْ
مِ بِال

ْ
عِل

ْ
مَنِ مَعَ ال  يَرْجِعُ بِالثَّ

َ
تَرَمَ، وَ قِيل لا

ْ
مْ يَرْجِعْ بِمَا اغ

َ
ذلِکَ، ل

َ
ن ک

ُ
مْ يَک

َ
24  وَ إِنْ ل

23  شرط دیگر این است که فروشنده، مالک باشد یا کسی باشد که این حق را داشته باشد که از جانبِ مالک بفروشد 
مثل: پدر و جد پدری، و حتی وکیل، و حاکم، و وکیلِ حاکم که امین او است.

 پس اگر کسی ملک دیگری را فروخت، صحتِ معامله توقف بر اجازه‌ی مالک یا بنا بر نظر صحیح‌تر اجازه‌ی ولی 
مالک دارد. و سکوت مالک که علم به آن معامله‌ی فضولی هم دارد، کفایت نمی‌کند، حتی اگر در صحنه حاضر 
هم باشد و سکوت کند )کفایت نمی‌کند(. و اگر مالک، معامله را اجازه ندهد، می‌تواند آن مال را از مشتری بگیرد، 
دراین‌صورت، مشتری برای پس‌گرفتن پولی که به فروشنده داده، به فروشنده‌ی فضولی رجوع می‌کند؛ همچنین 
برای پس‌گرفتن خرجی و نفقه‌ای که صرف کرده، و غرامتی را هم که به مالک اصلی )برای این مدت که مالش در 
دست او بوده( داده؛ همچنین بهره و فرزندی که از آن متولد شده )و به مالک اصلی رد کرده( به فروشنده‌ی فضولی 

رجوع می‌کند.
24  )همه‌ی اینها در صورتی است که خریدار آگاه نباشد که فروشنده‌ی مالک نیست و یا فروشنده ادعا کند که از 
جانب مالک اذن دارد.( و اگر آگاه باشد که او مالک نیست، نمی‌تواند برای آنچه غرامت داده به فروشنده رجوع کند 

و اگر آگاه به غصب بوده است نمی‌تواند برای گرفتنِ بهای معامله رجوع کند.
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ا عليٰ 
ً
وف

ُ
کُ مَوْق

َ
کُ وکان فِيمَا لايُمل

َ
کُ، مضيٰ بَيْعُهُ فِيمَا يُمل

َ
 يُمل

َ
کُ وَ مَا لا

َ
وْ بَاعَ مَا يُمل

َ
ذا ل

َ
25  وَ ک

مْ يَجُزْ 
َ
ا ل

َ
مَنِ إِذ ةٍ مِنْ الثَّ بَائِعِ بِحِصَّ

ْ
حَدُهُمَا، يَرْجِعُ عليٰ ال

َ
ومُ أ

ُ
مَّ يَق

ُ
 ث

ً
ومَا جَمِيعا

ُ
نْ يَق

َ
مَنُ بِأ طُ الثَّ سَّ

َ
جَازَةِ وَ يُق ِ

ْ
ال

 
َ
وْ مَا لا

َ
مُسْلِمُ ا

ْ
هُ ال

ُ
 يَملِک

َ
کُ وَ مَا لا

َ
وْ بَاعَ مَا يُمل

َ
هُ ذلک. وکذا ل

َ
جَمِيعِ کان ل

ْ
تَرِيُ رَدَّ ال

ْ
مُش

ْ
رَادَ ال

َ
و أ

َ
المالکُ، وَ ل

مْرِ.
َ
خ

ْ
لِّ مَعَ ال

َ
خ

ْ
خِنْزِيرِ وَ ال

ْ
اةِ مَعَ ال

َّ
حُرِّ وَالش

ْ
العَبدِ مَعَ ال

َ
هُ مالکٌ، ک

ُ
يَملِک

وغِ 
ُ
بُل

ْ
هُمَا بِثُبُوتِ ال  يَتَّ

َ
طِعُ وَ ل

َ
دُ غيرُ رشيدٍ. وَتَنْق

َ
وَل

ْ
هُمَا مَا دَامَ ال

ُ
ف بِ يَمْضِي تَصَرُّ

َ ْ
جَدُّ لِل

ْ
بُ وَال

َ ْ
26  وَ ال

دِهِ، وَ 
َ
سِهِ مِنْ وَل

ْ
ف
َ
يْرِهِ، وَ عَنْ ن

َ
دِهِ مِنْ غ

َ
نْ يَبِيعَ عَنْ وَل

َ
يَجُوزُ أ

َ
دِ، ف

ْ
عَق

ْ
يْ ال

َ
يا طَرَف

َّ
نْ يَتَوَل

َ
هُمَا أ

َ
دِ وَ يَجُوزُ ل

ْ
ش وَالرُّ

سِهِ.
ْ
ف
َ
دِهِ مِنْ ن

َ
عَنْ وَل

نْ يتوليٰ 
َ
فِ. وَهَلْ يَجُوزُ أ صَرُّ ا، جَائِزَ التَّ لُ حَيًّ

ِّ
لِ مَا دَامَ المُوَک

ِّ
هُ عليٰ المُوَک

ُ
ف 27  والوکيل يَمْضِي تَصَرُّ

فَ 
َ
مِهِ وَق

َ
بْلَ إعْل

َ
عَ ق

َ
وْق

َ
إِنْ أ

َ
بَهُ. ف

ْ
ش

َ ْ
لُ جَازَ، وَ هُوَ ال

ِّ
، وَ قِيل: إنْ عَلِمَ المُوَک

َ
يْلَ: لا

َ
عَمْ، وَ ق

َ
دِ؟ قِيلَ: ن

ْ
عَق

ْ
يْ ال

َ
طَرَف

جَازَةِ. ِ
ْ

عليٰ ال

25  همچنین اگر چیزی را که ملکِ خودش است همراه با چیزی که ملکِ خودش نیست بفروشد، معامله‌اش در آن 
چیزی که مالک است صحیح است، اما در آن چیزی که مالک نیست، بستگی به اجازه‌ی مالک دارد و اگر مالک اجازه 
ندهد، ثمن معامله به نسبت تقسیم می‌شود؛ به این صورت که ابتدا هر دو کالا را با هم قیمت‌گذاری می‌کنند؛ سپس 
یکی از آن‌ها را قیمت‌گذاری می‌کنند و به همان نسبت که )یک کالا نسبت به تمام کالا ارزش دارد( از ثمنِ معامله 
که دریافت کرده است به مالک اصلی رد می‌کند و اگر مشتری بخواهد تمام کالایی که خریده پس دهد این حق 
برای او وجود دارد؛ همچنین اگر چیزی را که هیچ‌کس مالک نمی‌شود همراه چیزی که مالک می‌شوند بفروشد؛ مثلًا 

عبد را همراه با انسان آزادی بفروشد یا گوسفند را با خوک بفروشد یا سرکه را با شراب بفروشد.
26  تا وقتی فرزند، عاقل و رشید نشده است تصرفات پدر وجدِ پدری در اموال فرزند صحیح است. و وقتی بلوغ و 
رشد فرزند ثابت گردید، ولایتِ آن دو، منقطع خواهد شد، و پدر و جد می‌‌توانند دو طرفِ عقد و معامله را بر عهده 
بگیرند، بنابراین جایز است که به وکالت از دیگری مال فرزندش را به موکلش بفروشد، و یا مالِ خودش را به فرزندش 

بفروشد یا مال فرزندش را به خودش بفروشد.
27  تا وقتی موکل زنده و جایز التصرف باشد، تصرفات وکیل برای او صحیح است )اما اگر موکل بمیرد یا محجور 
شود، وکالت باطل می‌گردد(. و در مورد اینکه آیا وکیل می‌تواند دو طرف معامله را عهده‌دار شود؟ دو نظر است، یک 
نظر این است که: می‌‌‌تواند، و یک نظر این است که نمی‌تواند، و گفته شده: که اگر موکل علم داشته باشد )که وکیل 
دو طرفِ معامله را عهده‌دار شده( جایز است، و این نظر بهتر است. و اگر قبل از آگاهی موکل )که وکیل می‌خواهد 

مال را به خودش بفروشد( معامله را انجام داد صحتِ معامله به اجازه‌ی موکل بستگی دارد.
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